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ماکان، روزی صد بار  بغلم می کرد
مادر شهید ماکان نصیری، قهرمان 7 ساله مدرسه میناب که امروز فرزند تمام ایران است، یک دنیا حرف های دلتنگی دارد. ما پای حرف هایش نشستیم

اخبار

با هدف بزرگداشت شهدای دانش آموز 
میناب انجام شد

 آغاز عملیات ساخت
  8 مدرسه طیبه رضوی 

در سراسر کشور
در پی دســتور تولیت آســتان قــدس رضوی 

مبنی بــر احــداث 8 مدرســه به نام » شــجره 

طیبه رضویه« با یاد شــهدای مدرسه میناب، 

همزمــان بــا دهــه کرامت،عملیــات اجرای 

ساخت این مدارس آغاز شد.

حســین  محمــد  خراســان،  گــزارش  بــه 

اســتادآقا، مدیرعامل بنیــاد کرامت رضوی، 

در ایــن بــاره گفــت: این طــرح که با دســتور 

مســتقیم تولیــت آســتان قــدس رضــوی در 

دســتور کار قــرار گرفتــه، بــا هــدف جبــران 

کمبود زیرســاخت‌های آموزشــی در مناطق 

آسیب‌دیده‌ از جنگ، در ۸ استان کشور اجرا 

خواهد شــد. در هر یک از این استان‌ها، یک 

مدرسه با نام »شــجره طیبه رضویه« تأسیس 

خواهد شــد تا یاد و خاطره آن شــهدای عزیز 

همواره زنده و در مسیر ســاخت آینده ایران 

اسلامی درخشان باشد.

بــه  اشــاره  بــا  کرامــت  بنیــاد  مدیرعامــل 

پیشــرفت‌های عملیاتــی ایــن پــروژه افزود: 

»تفاهم‌نامــه همــکاری این طرح با ســازمان 

نوسازی مدارس کشور هفته گذشته به امضا 

رسید. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 

قــرار اســت هفتــه آینــده، نخســتین کلنــگ 

عملیــات اجرایــی این پــروژه در شهرســتان 

خمین به زمین زده شود.«

شهادت ۳۴۶ فرهنگی و 
دانش‌آموز در جنگ رمضان

وزیــر آموزش‌وپــرورش از شــهادت ۳۴۶ 

فرهنگــی و دانش‌آموز، آســیب‌دیدگی بیش 

از ۱۲۰۰ فضــای آموزشــی و تخریــب کامل 

۲۰ واحد آموزشی خبر داد.

علیرضــا کاظمــی همچنین اظهــار کرد: در 

جریان جنــگ اخیــر، ۶۷ فرهنگــی و ۲۷۹ 

دانش آموز به شهادت رســیدند و درمجموع 

۳۴۶ فرهنگی و دانش‌آموز شــهید و بیش از 

۲۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

صادق غفوریان
m.ghafoorian@khorasannews.com

»ماکان یه اخلاق خاصی داشت خیلی به من وابسته بود، باورتون 
نمی شــه شــاید روزی صدبار منو بغل می کرد...می گفت، مامان 
بیا بغلت کنم... گاهی می گفتم، الان نمی شــه. می گفت، نه مامان می خوام الان 

بغلت کنم... خیلی بهم وابسته بود، منم خیلی بهش حساس بودم...«
نمی دانم چرا، ولی این مطلب باید با همین جملات شروع می شد؛ جملاتی از جنس 

دلتنگی های مادرانه که حالا 60 روزه شده است...
امروز، تمام ایران و تمام آنان که در جهان بویی از آزادگی برده اند، »ماکان نصیری« 
را می شناسند. دانش آموز و قهرمان 7 ســاله مینابی که در حمله وحشیانه دشمن 
آمریکایی صهیونی به مدرسه شجره طیبه این شهر، در کنار 167 هم مدرسه ای اش 
و معلمان مدرسه به شهادت رسید اما تفاوت این شهادت، این بود که هنوز اثری از 

پیکر او یافت نشده است.
 یک کفــش و تکــه ای از لباس، تمــام آن چیزی اســت کــه 38 روز پــس از حادثه، از 
ماکان، این فرزند ایران پیدا شد. ما ماکان را ندیدیم؛ او یک دانش آموز کلاس اولی 
در شهری کوچک در جنوب ایران بود؛ اما امروز همه ایران، به ماکان عشق می ورزند. 
تا هر زمان که مفهوم آزادگی و حماسه باشد، نام و یاد ماکان، در تاریخ این سرزمین 

به یادگار خواهد ماند.
ما با مادر داغدار ماکان، همکلام شدیم و دلتنگی هایش را برای دردانه اش شنیدیم. 
آن ها این روزها زائر حرم مطهر امام هشتم )ع( هستند؛ می گوید، سال قبل همین 

وقت ها مشهد بودیم با ماکان... 

خانم نصیری، این روزها در مشهد 
هستید،حرم امام رضا )ع( مشرف 

شدید، به امام رضا چه گفتید؟
ســال قبل، خرداد مــاه بود کــه برای زیــارت، به 

مشهد آمدیم. خب در آن سفر ماکان همراهمان 

بود، اما امسال بدون ماکان آمدیم. این برای همه 

ما خیلی سخت بود...

در این سفر، اولین بار که نگاهتان 
به گنبد حرم افتاد، به آقا چه گفتید؟ 

نمی دانم، شاید بغضتان دوباره این جا و 
پیش امام رضا)ع( شکست...

صددرصد، همین طور بود. فقط از امام رضا)ع( 

صبر خواستم، خواستم به همه ما یعنی همسرم 

و بچه هایم کمــک کند که بتوانیم بــرای ماکان، 

صبور باشیم.

از سفر سال قبل به مشهد و زیارت حرم 
بگویید، از ماکان، زیارت آقا و...

 سال قبل توی صحن ها از این طرف به آن طرف 

می دوید، توی این سفر، همین مدام توی ذهنم 

بود که الان ماکان نیســت که از ایــن طرف به آن 

طرف بدود.  

از آن روز آواربرداری بگویید. احساس 
مادری شما از پیدانشدن پیکر ماکان چه 

می گوید؟
اصلا تصورش را هــم نمی کردیــم، از بین 168 

نفر کــه در مدرســه بودند، فقــط پیکر مــاکان ما 

پیدا نشــود. یعنی روزی که آن جا در مدرســه در 

حال آواربرداری بودند، من در تمام آن روز، تمام 

وجودم این بود که ماکان زنــده از زیر آوار بیرون 

بیاید، نه این که حتی شــهید شده باشد. من می 

خواستم، ماکان زنده باشــد، حتی اگر مصدوم و 

مجروح باشــد. آن روز از صبح تا شــب، اصلا این 

فکر به ذهنم نیامد که ممکن اســت مــاکان پیدا 

نشود، من منتظر ماکان بودم...

نمی دانم مصلحت خدا چه بود که پیکر ماکان من 

پیدا نشد. شاید به خاطر کارهای خود ماکان بود. 

اصلا چنین طاقتی در من وجود نداشت که تصور 

کنم، پیکر ماکان من زیر خروارها خاک بماند... 

آن روز چهارم که تشــییع پیکر بچه های مدرسه 

بود، مــدام به ایــن فکر مــی کردم که مــن چطور 

طاقت بیاورم که پیکر ماکان زیر خاک بماند؟! از 

طرفی ما آزمایــش دی ان ای دادیم که با پیکرها 

بررسی و نتیجه آزمایش ها منفی شد. یعنی اثری 

از پیکر ماکان نبود.

در صحبت هایتان گفتید، شاید به خاطر 
کارهای خود ماکان بود، این را برایم 

توضیح بدهید. 
ماکان با این که فقط 7 سال داشت ولی به نظر من، 

رفتارهایش شــبیه مردها بود. مثلا، در حســینیه 

ای که نزدیک خانه ماست، برای ماه محرم و صفر 

از یک هفته قبل برای آماده کردن حسینیه برای 

عزاداری ها می رفت و کمک می کرد. مسئول این 

حسینیه، خانمی هستند که بچه ها به ایشان می 

گویند، خاله راضیه. ایشان برایم تعریف می کردند 

که ماکان توی کارهای حســینیه نفر اول هست. 

عکس هایش را برایم می فرستاد و من می دیدم.

گاهی اوقات هم می شــد که من اجازه نمی دادم 

برود، چون نسبت به ماکان حساس بودم، مثلا هوا 

که تاریک می شد، اجازه نمی دادم از خانه بیرون 

برود. الان که فکر می کنم حسرت می خورم، ای 

کاش اجازه می دادم همه کارهایی را که دوســت 

داشت انجام می داد... )بغض مادر(

خانم نصیری، درست است که پیکر ماکان 
پیدا نشد، اما حتما می بینید که امروز 
تمام ایران و برخی مردم و رسانه های 

خارج از ایران درباره ماکان صحبت می 
کنند، کلی فیلم و ویدئو و محصول رسانه 

ای درباره او تولید شده...
بله، می بینم. خیلــی از آن ها به دلم می نشــیند، 

تــوان دیــدن برخــی را نــدارم... از یــک بابت هم 

خوشحالم که مردم ایران و در کشورهای دیگر، با 

ما همدردی می کنند. ماکان من باعث سرفرازی 

ما شد. از این بابت، احساس غرور می کنیم اما از 

طرفی هم از این که ماکان را دیگــر ندارم، خیلی 

اذیت می شوم.

جایی دیدم، گفتید روز حادثه لباس آبی 
به تن داشت؟

یک پیراهن ورزشی سبز آبی بود که رنگ مشکی 

هم داشت و یک پلیور آبی هم روی آن پوشیده بود. 

پلیور آبی و یک لنگ کفش از او روز ســی و هشتم 

بعد از حادثه پیدا شد.

خانم نصیری، ماکان چند خواهر و برادر 
دارد؟

دو خواهــر و یک برادر داشــت. ماکان کوچک 

ترین فرزندم بود.

می دانم، اذیت می شوید اما سوال 
آخرم این است که مثلا، اگر در خانه 

 تان باز شود و ماکان را ببینید، فکر 
می کنید اولین واکنش تان چه خواهد 

بود؟
این یک آرزوســت. ای کاش چنین چیزی می 

شــد. چون ماکان خیلی بــه من وابســته بود. 

روزها شــاید صد بار مــی آمد و بغلــم می کرد. 

گاهی وســط کارهایم بودم مــی گفتم، مامان 

دستم بند اســت باشــه بعد. اما می گفت، »نه 

مامان می خوام همین الان بغلت کنم، بوست 

کنم.« شاید همین جمله را در طول روز، چند 

بــار از او می شــنیدم، خیلی احساســاتی بود. 

ماکان خیلی به من وابسته بود، خیلی زیاد...

خانم نصیری ما هم به شما افتخار 
می کنیم، ان شاءا... سایه شما و 

همسر محترم تان، با سلامتی روی سر 
فرزندانتان باشد. امیدواریم، همان 
طور که گفتید ماکان باعث افتخار و 

سرفرازی تان شده، باعث شفاعت تان 
هم بشود...


